
نگاه آخر

بامداد جمعه اتفاق تلخی برای فوتبال ایران به‌خصوص باشــگاه ملوان 
بندرانزلی رخ داد. بهمن صالح‏نیا، اسطوره فوتبال گیلان و پرافتخارترین 
مربی در بین تمام تیم‏های شهرســتانی در ســن 87 سالگی درگذشت. 
اغراق نیست اگر بگوییم بهمن صالح‏نیا نبود، باشگاه ملوانی هم نبود که 
با یک قدمت 50 ســاله آوازه و شــهرتی برای خود دست‌وپا کند. باشگاه 
ملوان در سال 1348 با همت صالح‏نیا و حمایت نیروی دریایی تاسیس 
شــد و درنهایت چنان پیشــرفت کرد که توانست به مسابقات جام تخت 
جمشــید هم برســد و با بزرگان فوتبــال ایران به رقابت بپــردازد. در این 
گزارش قصد داریم از تلاش 50 ســاله‏ی مــردی بگوییم که فوتبال یک 
اســتان را متحول کرد و باعث شد باشگاهی شــکل بگیرد که طرفداران 

بی‏شماری دارد. 

تاسیس ملوان �
قبل از اینکه درمورد تاســیس باشگاه بزرگ ملوان بگوییم بهتر است 
از زندگی صالح‏نیا هم گفته شود که چه مسیری را طی کرد تا به تاسیس 
یک باشگاه فوتبال رسید. مرحوم بهمن صالح‏نیا که متولد ۱۱ اسفندماه 
۱۳۱۷ در محله سامانسر شهر انزلی بود، از خانواده‏ای فوتبالی برخاست 
و عمرش را هم در این عرصه سپری کرد. او تحصیلاتش را در دانشسرای 
تربیــت بدنــی گذراند، دبیــر ورزش مدارس انزلــی شــد و از آنجا ایده 
شکل‏دهی باشگاه ملوان را استارت زد. صالح‏نیا همیشه نگاه ساختاری 
به فوتبال داشــت و معتقد بود، اگر قرار است باشگاهی در ایران فعالیت 
کند بهتر اســت دارای یک نظام و ساختار هدفمند باشد تا اینکه بعد از 
یک دهه از هم بپاشد و منحل شود. از همین رو، صالح‏نیا در سال 1348 
که دبیر ورزش مدارس شهر انزلی بود، عده‏ای از دانش‏آموزان خود را با 
همراهی نیروی دریایی دور هم جمع کرد و اســاس این باشگاه را شکل 
داد. باشــگاه فرهنگی، ورزشی ملوان نیروی دریایی بندر انزلی در سال 
۱۳۴۸ و فقط در رشــته فوتبــال، با حمایت ناوبان کریم رســتگاری‏راد، 
رئیس وقــت تربیت بدنی نیروی دریایی انزلی و با مربیگری آقای بهمن 

صالح‏نیا ـ پدر فوتبال گیلان که بازیکن تیم ملوان نیز بود ـ تاسیس شد.

متخصص جام حذفی �
مرحوم صالح‏نیا از همان ابتــدای مربیگری خود ثابت کرد تخصص 
عجیبی در موفقیت در جام حذفی ایران دارد. او رکوردی را ثبت کرده که 
بعد از 50 سال توسط هیچ مربی‏ای شکسته نشده و دست‏نخورده باقی 
مانده است. حتی علی پروین که قدیمی‏ترین و طولانی‏ترین حضور روی 
نیمکت مربیگــری در فوتبال ایران را دارد نیز بــه صالح‏نیا در این زمینه 
نرســیده اســت. مرحوم صالح‏نیا از ســال ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۶ به مدت ۲۸ 
ســال پیوسته هدایت ملوان را برعهده داشــت و در یک دوره نیز از سال 
۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ سرمربی این تیم شد و درمجموع سه‌دهه هدایت ملوان 
را عهــده‏دار بود. او درواقع بنیانگذار این باشــگاه بــود از آن‌رو به او لقب 
پدر ملوان داده بودند. مرحوم صالح‏نیا در کســوت ســرمربیگری موفق 
شد ســه‌مرتبه ملوان را به قهرمانی و ســه‌بار نیز به عنوان نایب‌قهرمانی 
جام حذفی ایران برساند. صالح‏نیا ســال‏ها به‌عنوان بازیکن و سرمربی 
در ملــوان فعالیــت کرد و عملکــرد او در تیم ملوان چنــان باکیفیت بود 
که درنهایت در تیم ملی نیز مربی و دســتیار اوفارل بزرگ شــد. او سابقه 
مربیگری تیم ملی فوتبال بزرگســالان، تیم ملی جوانان و تیم چوکا را در 

کارنامه‏اش داشت. برخی از بازیکنان معروف تیم فوتبال ملوان بندرانزلی 
و گیــان همانند مرحوم ســیروس قایقران، محمد احمــدزاده، محمد 
حبیبی، فرهاد پورغلامی و سایر بازیکنان بنام ملوان، زمان سرمربی‏گری 

صالح‏نیا به فوتبال کشور معرفی شدند.

راه شکست عابدزاده در ضربات پنالتی �
یکی از قهرمانی‏های ارزشــمند ملوان در جام حذفی به سال 1369 
برمی‏گردد که این تیم محبوب موفق شد در نیمه‌نهایی از سد پرسپولیس 
با دو جین ســتاره عبور کند و در فینال نیز از ســد اســتقلالی عبور کرد 
کــه 90 درصد بازیکنان تیم ملــی آن‌زمان را تشــکیل می‏دادند. در آن 
مقطع دروازه‏بان اســتقلال احمدرضا عابدزاده‏ای بود که تازه برای خود 
نام و شــهرتی کســب کرده بود. اما بعد از 120 دقیقه تلاش دو تیم، کار 
به ضربات پنالتی کشــید تا انتظار تماشــاگران این باشد که عابدزاده با 
مهارتی که در گرفتن ضربات پنالتی دارد اســتقلال را به‌راحتی قهرمان 
ایــن رقابت‏ها کنــد. مرحوم صالح‏نیا که در تیم ملی، در آن ســال مربی 
عابدزاده بود، می‏دانست برخی بازیکنان ملوان از او ترس دارند. صالح‏نیا 
به بازیکنان ملوان می‏گوید به هیچ عنوان به عابدزاده نگاه نکنید و فقط 
تمرکزتان روی ضربه‏ای باشد که قرار است به سمت دروازه بزنید. او تاکید 
داشــت، حتی به‌صورت غیرمستقیم هم به عابدزاده نگاه نکنید چون او 
کاملًا برتری ذهنی و روانی نســبت به شــما دارد. جالب اینکه دروازه‏بان 
فراموش‏نشــدنی فوتبال ایران در آن فینال حتی یک ضربه پنالتی را هم 
نتوانست مهار کند و انزلی‏چی‏ها در ضربات پنالتی، استقلال را شکست 
دادند و کاپ قهرمانی جام حذفی را به‌عنوان عیدی نوروز ســال ۱۳۷۰ 

برای مردم گیلان سوغاتی بردند.

حضور در تیم ملی �
همانطور که پیش‌تر گفته شــد، عملکرد خوب صالح‏نیا در مسابقات 
باشــگاهی و موفقیــت او در دوره مربیگری دتمار کرامر باعث شــد تا به 
پیشنهاد هوشنگ دیده‏بان، دبیر وقت فدراسیون فوتبال، او به کادر تیم 
ملی با ســرمربیگری فرانک اوفارل مشهور اضافه شود و راهی جدید در 
مربیگری این چهره ماندگار فوتبال ایران باز شود. صالح‏نیا که همزمان، 
سرمربی ملوان را نیز برعهده داشت در اندیشه ساختارسازی این باشگاه 
نوپا از انزلی بود به همین دلیل ایشان بعد از انقلاب هم سرمربی ملوان 
باقی مانــد و دو قهرمانی جام حذفی را با این تیم در ســال‏های ۱۳۶۵ 
و ۱۳۶۹ بــه دســت آورد. او همچنین بهترین رتبه تاریخ باشــگاه ملوان 
را در ســال ۱۳۵۶ رقم زد؛ جایی که ملوان در جایگاه ســوم بالاتر از تاج 
ایستاد. صالح‏نیا در ســال‏های 1381 تا 1383 هم به مدت دو فصل به 
ملوان بازگشــت تا شرایط این تیم را سروســامان دهد. او درمجموع 30 
سال سرمربی ملوان بود، اتفاقی که اصولًا در فوتبال ایران رخ نمی‏دهد 
کــه یک‌مربی ســه‌دهه در یــک‌ تیم باقــی بماند. ساختارســازی‌ای که 
صالح‏نیا در ملوان ایجاد کرد، مشابه رفتاری است که سر الکس فرگوسن 
در منچســتر یونایتد ایجاد کرد. صالح‏نیا در دورانی که دوقطبی فوتبال 
پایتخت در حال شکل‏گیری بود، جسارت بزرگی به خرج داد و باشگاهی 
را در شهرستان تاسیس کرد تا بتواند با بزرگان فوتبال تهران رقابت کند. 
کاری که شاید در آن زمان کمتر کسی جرأت می‏کرد انجام دهد. مرحوم 
صالح‏نیا گفت‏وگویی با کیهان ورزشــی داشــت که می‏گفــت، برخی از 
دوســتان نزدیکش به او مشــاوره دادند که تاسیس یک باشگاه حرفه‏ای 
وقت تلف کردن است، چون نمی‏توان با سرخابی‏های تهران رقابت کرد. 
صالح‏نیا اما دنیای بزرگتری از یک رقابت و مچ‏اندازی با بزرگان داشت. او 
قصد داشت برای مردم شهرش تاریخ‏سازی کند و باشگاهی را به یادگار 

بگذارد که مردم یک‌ شهر سال‏ها با آن زندگی و به آن افتخار کنند. 

به بهانه درگذشت بهمن صالح‌نیا که برای مردم انزلی، تاریخ‏سازی کرد

رخت سیاه بر تن قوی سپید
کتابخانه

روایت زندگی‏های قربانی‏شده
رمان »وطن« نوشته فرناندو آرامبورو، نویسنده 
و زبان‏شــناس اســپانیایی با ترجمه مرتضی 
علیشــاهی در ۶۹۴ صفحه و بــا قیمت ۸۸۰ 
هزار تومان توســط نشر چشــمه منتشر شد. 
آرامبــورو در ایــن رمان به کنــکاش در دهه‏ها 
خشــونت بی‏حاصل و تأثیرات مخــرب آن بر 
زندگی غیرنظامیان می‏پردازد. میرن و بیتوری 
که از دیرباز دوستانی نزدیک بوده‏اند با کشته 
شدن شوهر بیتوری به ‏دست شبه‏نظامیان اِتا 
)جدایی‏طلبان باســک(، به دشمنان خونی 
بدل می‏شــوند زیرا پســر میرن نیــز در میان 
قاتلان بوده است. فرناندو آرامبورو در این اثر، 
قصه‏ خانواده‏هایی را می‏گوید که یک روز با هم 
خندیده‏انــد و روز دیگر، روبه‏روی هم اســلحه 
کشــیده‏اند. ماریو بارگاس یوســا، برنده‏ نوبل 
ادبیات ۲۰۱۰، درباره‏ این کتاب می‏گوید: »ســال‏ها از آخرین‏باری که چیزی 
چنین گیرا و تکان‏دهنده خوانده‏ام، می‏گذرد؛ داستانی که می‏توان آن را شاهد 
خوش‏بیان واقعیات تاریخی نیز دانســت.« »وطن« به بیش از 30 زبان ترجمه 
شده و جوایز متعددی ازجمله جایزه‏ کتاب سال منتقدان اسپانیا، کتاب سال 

ادبیات باسک و کتاب سال ادبیات داستانی اسپانیا را از آن خود کرده است.

وطن 
 نویسنده: 

فرناندو آرامبورو 
 مترجم: 

مرتضی علیشاهی 
انتشارات: چشمه

تاریخ

روز جهانی آزادی مطبوعات
آزادی مطبوعات به حق رسانه‏ها 
و روزنامه‏نــگاران بــرای انتشــار 
اخبــار، اطلاعــات و دیدگاه‏ها 
بدون دخالت یا سانســور دولت 
یــا دیگر نهادهای قــدرت گفته 
می‏شود. این آزادی یکی از ارکان 
اصلی دموکراسی و حقوق بشر 

اســت و نقش مهمی در شفافیت، پاسخگویی دولت‏ها و آگاهی عمومی ایفا 
می‏کند. از ابعاد اصلی آزادی مطبوعات می‏توان به سانسور نشدن، دسترسی 
به اطلاعــات، امنیت خبرنــگاران در برابر تهدید، خشــونت، پیگرد قضایی 
ناعادلانه و نبود قوانین مبهم محدودکننده اشاره کرد. باتوجه به اهمیت نقش 
مطبوعات در جهان امروز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر 
۱۹۹۳میلادی در چهل‏وهشتمین اجلاس خود طی مصوبه‏ای روز سوم ماه 
مه هر سال را به‏عنوان »روز جهانی آزادی مطبوعات« اعلام کرد. این مصوبه 
از قطعنامه همایش عمومی یونســکو در ســال۱۹۹۱ میلادی تحت عنوان 
»ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا« که جرائد آزاد، فراگیر و مستقل را به‏عنوان 
یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک تلقی کرده است، نشأت گرفت. این 
روز به‏یاد سالروز انتشار اعلامیه ویندهوک )Windhoek Declaration(  درباره 

ارتقای وضعیت نشریه‏های مستقل و فراگیر آفریقایی انتخاب شد.

 چهره

خاموشی اولین بانوی ترانه
تا ســال‏ها جز مردان کســی اجازه نداشت 
تصنیف‏ســازی کند یا روی آهنگ‏هایی که 
از ســوی مردان اجرا می‏شــد، ترانه بگذارد. 
اما در ســال‏های پس از جنگ جهانی دوم، 
دختری بــه توصیه علی تجویــدی به رادیو 
معرفی شد به‌نام منیر طاها. او تنها 15 سال 
داشت که برای اولین‏بار ترانه‏اش با نام »شب 

مهتابی« روی آهنگی ســاخته تجویدی قــرار گرفت. بعد از آن، منیر 
برای خوانندگانی مثل بنان شعر می‏سرود. اما پس از نوجوانی به‌دلیل 
علاقه به ادبیات فارســی، وارد دانشــگاه تهران شــد و رشته ادبیات 
فارسی را تا دکترا ادامه داد. پس از فارغ‏التحصیلی به ایتالیا رفت و در 
رشته ادبیات ایتالیایی هم دکترا گرفت. منیر طاها در بازگشت به ایران 
موسس و مدرس بخش آموزش زبان ایتالیایی در دانشگاه تهران شد 
و همچنان تا پیش از انقلاب روی آهنگ‏های مختلف ترانه می‏سرود. 
یکی از مشــهورترین ترانه‏های او »عاشــق شیدا« اســت که اولین‏بار 
توسط غلامحسین بنان اجرا شــد و سال‏ها بعد محمدرضا شجریان 
آن را بازخوانی کرد. منیر طاها 12 اردیبهشت‌ماه 1404 در سن 95 

سالگی درگذشت.
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 آوانگارد بودن
با دهان پُر نمی‏شود

درباره برنامه نَقل و نُقل که کلاس 
درس مخاطب‏نشناسی است

چند شــب پیش تلویزیون را روشــن کردم تا اگر فوتبال 
دارد، بنشــینم و تماشــا کنم. چند مســابقه حساس و 
هیجان‏انگیز، هم در اروپا و لیگ قهرمانان‏شان بود و هم 
در آسیا تکلیف تیم‏های فینالیست لیگ نخبگان مشخص 
می‏شد. شبکه سه و ورزش، خبری نبود. فهمیدم بین دو 
نیمه فوتبال‏هاست و برای اینکه از شر دیدن تبلیغ‏ ماشین 
لباسشویی دوقلوی کوچک جوراب‏شور برندهای وطنی 
در امــان باشــم، کانال‏ را یکی پایین آوردم. به شــبکه دو 
رسیدم که علی مطهری داشت شام می‏خورد و صحبت 
می‏کرد. این صحنه را که دیدم، اول گمانم بر سوتی‏های 
همیشگی صداوسیما رفت که همیشه خدا گزک دست 
منتقدان می‏دهد. گفتم حتماً اشــتباهی کــرده و الان 
قضیه جمع می‏شود. نشد و دیدم واقعاً سفره پهن است 
و مهمانــان هم همین‏طــور که تناول می‏کننــد، درباره 
شــهید مطهری و »دیدگاه‏ها، ســلوک فکــری و میراث 
فرهنگی‏«‏اش حرف می‏زنند. اسم برنامه »نَقل و نُقل« بود 
که گویا کار گروه معارف شبکه دو است و چند وقتی است 
دوره جدیدش پخش می‏شود. راستش نتوانستم تحمل 
کنم و خیلی زود برگشــتم به شــبکه سه و تبلیغات آقای 
فرش، مهد فرش، ســرای ایرانی و... البته این‌بار صدای 
تلویزیون را بستم. در تمام طول تماشای نیمه دوم فوتبال 
درگیر این سوال بودم که چه در سر ایده‏پرداز و تهیه‏کننده 
برنامه گذشته که با خودشان فکر کرده‏اند که تماشای غذا 
خوردن مهمانان آن‏هم ســاعت 11 شب برای مخاطب 
جذاب است. لابد با خودشــان گفته‏اند، کاری متفاوت‏ 
است و مردم خلاقیت‏شان را می‏ستایند. یعنی شما فرض 
کنید درحالی‏که مخاطب چشــم‏اش بــه دهان مهمان 
دوخته تا ببیند چه دُر و گوهری از آن بیرون می‏آید، دهان 
که باز می‏شــود... نگویم برایتان که چقدر حال‏به‏هم‏زن 
اســت این صحنه. یا مهمان دیگری، این‏بــار بدون غذا 
خوردن دارد جمله‏‏هایش را ادا می‏کند که ناگهان از راست 
قاب، قاشقی پُر می‏بینیم که وارد دهان مجری می‏شود. 
به نظرتان در چنین پرفورمنســی مخاطب یک کلمه از 
حرف‏های عزیزان را می‏شنود. البته که نمی‏شنود. حتماً 
دشنامی هم بارشان می‏کند. سوالم این است که یعنی 
این بندگان خدا نمی‏دانند حد متعارف، آستانه خلاقیت 
و مخاطب‏شناســی چیســت؟ یعنی چیزی هم درباره 
خط‏قرمزهای ارتباطی نشنیده‏اند؟ غذا خوردن در یک 
برنامه تلویزیونی از منظرهای رفتار حرفه‏ای ارتباطاتی، 
رسانه‏ای و احترام به مخاطب مشکل‏دار است. اول اینکه 
غــذا خوردن حین برنامه، تمرکز مخاطــب را از محتوای 
اصلی منحرف می‏کند و پیام جدی نبودن را القاء می‏کند. 
به‏ویژه کــه برنامه دربــاره موضوعی جدی مثل شــهید 
مطهری اســت. حرفه‏ای‏گری رسانه‏ای معنایش رعایت 
آداب، آراســتگی قاب، تصویر و محتوا برای برای انتقال 
پیام اســت. مخاطب به‌جا و درست توقع دارد مهمانان و 
مجریان توجه کامل‏شان را به او و موضوع برنامه اختصاص 
دهنــد، نه چیز دیگری. در برنامه نَقل و نُقل، مخاطب از 
غذا خوردن تفسیر بی‏توجهی به خودش و بی‏احترامی به 
وقت‌اش را برداشت می‏کند. درباره تناسب فرهنگی هم 
دوستان به اشتباه رفته‏اند. بر فرض محال که در فرهنگ 
کشــوری، هم‏زمانی غذا خــوردن و صحبت‌کردن امری 
عادی باشــد؛ در فرهنگ‏ ایرانیان رفتاری غیرمحترمانه 
اســت و نشــانه بی‏ادبی. خاصه آنکه مهمانــان با دهان 
پُر هم حرف بزنند. روشــن اســت که دربــاره یک برنامه 
آشپزی صحبت نمی‏کنیم، چراکه این کار در یک برنامه 
گفت‏وگو‏محور نیمه‏شــب رخ داده اســت. دیگر این‌که، 
عمل غذا خــوردن و حرف‌زدن، پیوند ارتباطی مجری با 
مهمان، مهمانان با یکدیگر و مخاطب با همه اینها را قطع 
می‏کند و موجب افت کیفیت تعامل می‏شود. حال ممکن 
است کسی بگوید غذا خوردن مهمانان روی آنتن، حرکتی 
نوآورانه و آوانگارد است. متاسفانه چنین نیست. نوآوری در 
کار رسانه و امتحان‌کردن فرمت‏ها یا رویکردهای جدید، 
زمانی موثر اســت که تجربه‏ای متفاوت و ارزشمند برای 
مخاطــب خلق کند؛ نه اینکه حال‌شــان را بد کند. آخر 
کاری مثل غذا خوردن مهمانان در قاب تلویزیون چه آورده‏ 
جذابی برای مخاطب دارد؟ می‏خواهند بگوید با مخاطب 
راحت هستیم و حس نزدیکی را منتقل کنند؟ باگ‏های 
فرهنگی‏اش را چطور می‏پوشانند؟ مگر نه این است که 
صحبت کردن با دهان پُر در فرهنگ ما ناپســند است؟ 
می‏خواهند نُرم‏ها و هنجارهای ادبی و رفتاری ریشــه‏دار 
در فرهنگ ما را به چالش بکشــند؟ بعید می‏دانم برنامه 
»نَقل و نُقل« ظرفیت این را داشته باشد که خلاف جریان 
شنا کند و قالب‏های مرســوم و استاندارد برنامه‏سازی را 
بشکند. نمی‏شود با ساده‏انگاری، قلب مفاهیم ارتباطی 
و رســانه‏ای و بی‏توجهی به مخاطب و نیازهایش حرکت 
نوآورانه یا آوانگارد کرد. آوانگارد بودن با دهان پُر نمی‏شود. 
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